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Abstract 
Human nature is innately compatible with allegory and storytelling. Hence, one of the 
teaching and rhetorical methods that has been used in the heavenly books and consequently 
mystical books is sending proverbs. Because the proper use of this method causes a better 
effect and reduces the dryness and boredom of teaching and preaching, followed by a 
deeper and deeper impact on the mind and conscience of the audience. Among Persian-
speaking speakers, few can be found who, like Rumi, have understood the role of allegory 
in understanding and conveying concepts to the audience and have used it in the most 
intelligent way. The importance of allegory in Masnavi is such that if we separate proverbs 
and anecdotes from it, nothing will remain but "the milk of the dream and the tail and the 
tears". (Zamani, 1385: 859) Protest against the moral and social disorders of the society is 
one of the moral issues that seriously entered the field of literature due to some injustices 
and discrimination. Complaints and grievances are dedicated to Rumi trying to make his 
protest against the unrest more vivid and prominent by using the allegory. In the present 
article, which has been done by descriptive-analytical method, based on the method of 
library studies, the role of allegory in the individual and social protests of Masnavi has been 
studied. What is the role and importance of allegory in expressing protest concepts in 
Masnavi and Rumi has used a trick for this purpose are the main questions of the present 
study. The purpose of this study was to investigate the critical attitudes and protests of 
Rumi in Masnavi based on allegory and explain the role and effect of allegory and 
allegorical stories in the reflection of individual and social anomalies in the spiritual 
Masnavi. The results of the research indicate that Masnavi allegories have caused a better 
effect of Rumi's protests. Also, a large part of Masnavi's protests is dedicated to social 
issues, and attention to society and its pains has always been one of Rumi's main concerns. 
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 اجتماعي ـفردي  اعتراضات در تمثيل نقش بررسي             
  مولانا مثنوي هايشكواييه

  3، شاهرخ حكمت 2*، محسن ايزديار1 كيادهكار حسنكلثوم طبخ
  چكيده

هاي تعليمي و بلاغي كه در كتب آسماني و پردازي سازگاري فطري دارد. از اين رو يكي از روشسرشت آدمي با تمثيل و داستان
شود گيري مناسب از اين شيوه سبب اثرگذاري بهتر ميبهره زيراالمثل است. ارسالبه تبع آن كتب عرفاني از آن بهره گرفته شده، 

گذارد. تر در ذهن و ضمير مخاطب ميتر و عميقكاهد و به دنبال آن تأثير ژرفانگيزي تعليم و موعظه ميو از خشكي و ملال
ها و عدالتيمقتضاي برخي بيكه به است  هاي اخلاقي و اجتماعي جامعه يكي از موضوعات اخلاقياعتراض به نابساماني

شكوه و اعتراض، آنجا كه بخشي از محتواي مثنوي مولوي به موضوع و از  ادبيات گذاشت ها به صورت جدي پا به عرصهتبعيض
در . سازدتر تر و برجستهها را پررنگگيري از تمثيل اعتراض نابسامانيمولوي كوشيده با بهره ،استگلايه اختصاص داده شده 

تمثيل در بررسي نقش به  ايبر اساس شيوه مطالعات كتابخانه تحليلي صورت گرفته است، ـ مقالة حاضر كه با روش توصيفي
اينكه تمثيل در بيان مفاهيم اعتراضي در مثنوي چه نقش و اهميتي دارد و پرداخته شده است. اعتراضات فردي و اجتماعي مثنوي 

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي هاي اصلي پژوهش حاضرند. ن منظور استفاده كرده است پرسشه شگردي به هميچمولانا از 
هاي تمثيلي در تمثيل و داستان تأثيرهاي اعتراضي مولانا در مثنوي بر بنياد تمثيل و تبيين نقش و هاي انتقادي و شكواييهنگرش

سبب  هاي مثنوينتايج تحقيق حاكي از آن است كه تمثيل است. هاي فردي و اجتماعي در مثنوي معنوي بودهانعكاس ناهنجاري
اجتماعي اختصاص دارد و اي از اعتراضات مثنوي به مسائل گستردهبخش چنين . همشده است مولانا ثرگذاري بهتر اعتراضاتا

  هاي مولانا بوده است.ترين دغدغهتوجه به جامعه و دردهاي آن همواره يكي از اصلي
  مولوي. مثنوي معنويشعر عرفاني، ، شكواييه، ، تمثيلاعتراض ها:كليدواژه
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  مقدمه
شكايت از روزگار يا ناسازگاري  شعر فارسي است كه به مسائلي چون هايمايهاعتراض يكي از بن

. ادب پردازدميعدالتي، ظلم، ستم، فسق و فجور و ... ، بيورزي حاسدانبخت، بيماري، غرض
توان مي ،از اشعار اين قسم از طريق جايگاهي ويژه دارد كه شاعران فارسي اعتراضي در آثار بسياري از

ها و جامعة آرماني و انتظاراتي كه از جامعه دارند و حتّي ضعف و روحيات آن شخصيتبيشتر و بهتر، 
حقيقي  »من«گر احساس واقعي و اند و بياناين گونه اشعار از دل برخاسته زيرا ؛را سنجيد و قدرتشان

گيري اعتراضات و شاعر هستند. بديهي است نارضايتي از وضع موجود، انگيزه و عامل اصلي شكل
بلكه در ادبيات  ،فارسي نه تنها در ادب عتراضي كه بخش عظيمي از اشعار راادبيات ا هاست.هييشكوا

حاكمان و ستمگران، چندان هرچند به دليل برخورد ناخوشايند جهان به خود اختصاص داده است، 
 آنان استزيرا حرف دل  ؛ردم قرار گرفته استمورد استقبال مهمواره اما ؛ محبوب خود شاعران نيست

اجتماعي،  عوامل متعدد فرهنگي،در اين نوع شعر،  اند.قرار گرفته مورد ظلم و ستمدر سراسر تاريخ كه 
 بارة موضوعاتي نگيزاند تا درابرمي اين عوامل شاعران راتأثير بسزايي دارد و سياسي در تفكرّ شاعر 

، تنهايي، پيري و غيره عدالتيحاكمان، بييا معشوق، ستم فقر، نكوهش روزگار، گله از خداوند  :مانند
 سياسيـ  جتماعيا يهانديشها يسيما ترسيمو  شناسايي ايبر مهم يمأخذ يوـمثن سخن بگويند.

هاي شكواييه در مثنوي معنوي مولانا در دو مايههاي اعتراض و بندر اين پژوهش، مولفه. تـمولاناس
هاي اعتراضي فردي در مثنوي بر اساس مايهسطح كلي فردي و اجتماعي بررسي شده است. بن

هايي از قبيل اعتراض بر حاسدان، مكاران، متكبران، رويكردهاي اخلاقي، ديني و عرفاني در حوزه
بندي و تحليل طبقه ،هنر، اهل شك، ناسپاسان، مدعيان ديندار، شيفتگان دنيا، و دوري از اصلمقلدان بي

-اجتماعي در مثنوي با محوريت كاربرد تمثيل در حوزههاي اعتراضي مايهبنبررسي اند. همچنين شده

عدالتي قدرتمندان پوشان و صوفيان رياكار، حاكمان ظالم و رفتار آنها و بيهايي چون شكايت از خرقه
  بخش ديگر پژوهش حاضر است.

  
  بيان مساله

ي است؛ به ويژه آنجا كه ضرورت استفاده از تمثيل يكي از ابزارهاي كاربردي و تاثيرگذار در آثار تعليم
بخشي، توسع ذهني و انديشگي و افزايش شعور مخاطب منظور باشد. مولانا مثنوي معنوي را آگاهي

تر انديشه و هاي عاميانه است مشحون از تمثيل براي نفوذ عميقبه عنوان اثري كه سرشار از حكمت
  معرفت خويش بر ذهن مخاطب كرده است.
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هاي فردي اجتماعي از داستان و امثال بهـره  مفاهيم اخلاقي و اعتراض به ناهنجاريمولوي براي تفهيم 
گيرد و پس از اين كه سبب سرگرمي و التذاذ ادبي مخاطب شد، بـه طـور غيـر مسـتقيم در ذهـن و      مي

-ضمير مخاطب رخنه كرده و ضمير مخاطب را از مسائل حسي به سمت مسائل فراحسي متوجـه مـي  

  سازد.ا براي وي دروني ميسازد و اخلاقيات ر
با توجه به بسامد بالاي تمثيل در اعتراضات مولانا، در پژوهش حاضر نگارندگان بـر آن شـدند تـا بـه     

  هاي مثنوي مولانا بپردازند.بررسي نقش تمثيل در اعتراضات فردي و اجتماعي شكواييه
  

  اهميت و ضرورت تحقيق
-شماري در قالب كتاب، مقاله، پايانها و تحقيقات بيپژوهشدر باره تمثيل و كاربرد آن در متون ادبي 

تر از آن فصلنامه مطالعات تمثيلي مقالات ارزنده و نامه و طرح پژوهشي صورت گرفته است و مهم
هاي تكراري فراواني در اين زمينه بهچاپ رسانده است؛ ولي قدر مسلم اين است كه از پژوهش

بررسي كاربرد تمثيل رسد در زمينه هاي انجام شده به نظر مي بررسيومشابه بايد پرهيز كرد. بر اساس 
توان بر ضرورت و اي صورت نگرفته است و بنا بر اين ميهاي مثنوي معنوي مطالعه ويژهدر شكواييه

  نوآوري اين پژوهش تاكيد داشت.
  

  هاي تحقيقپرسش
  هاي زير پاسخ داده شود:در مقالة حاضر تلاش شده است به پرسش

  مولوي در مثنوي از چه شگردي براي طرح اعتراض بهره برده است؟ -
 نقش و اهميت تمثيل در بيان مفاهيم اعتراضي در مثنوي مولانا چيست؟ -

  
  اهداف تحقيق

هاي اعتراضي مولانا بر بنياد تمثيل و نقش هاي انتقادي و شكواييههدف نوشتار حاضر، بررسي نگرش
بخشي و انعكاس گيري مولانا در جلوهتمثيلي در مثنوي معنوي و بهرههاي تمثيل و داستان تأثيرو 

فردي و اجتماعي در مثنوي معنوي بوده  مسائلها و بيان اعتراض وي در ها و نابسامانيناهنجاري
  است.
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  روش پژوهش
اي انجام شده است. بر اين مقاله حاضر به روش تحليل توصيفي و بر اساس شيوه مطالعات كتابخانه

ها كه وجهي هاي مثنوي مولوي استخراج شده است و سپس آن دسته از شكواييهاساس، ابتدا شكواييه
اند. سپس تمثيلات موجود در اين بخش از تفكيك شدهاند اعتراضي از گونه فردي يا اجتماعي داشته

-تمثيل در اين دسته از شكواييه تأثيرها، هدف مولوي از به كارگيري تمثيل در آنها و نقش و شكواييه

  هاي اعتراضي تحليل شده است.
  
 پيشينة پژوهش 

هاي قابل هاي تمثيلي در ادب فارسي و از جمله در ادب عرفاني پژوهشدر باره تمثيل و داستان
گرفته تر اينكه فصلنامه مطالعات تمثيلي بسياري از مطالعات صورتتوجهي صورت گرفته است. مهم

هايي كه تا كنون چاپ شده و تا اي از پژوهشبه پاره ادامهله را به چاپ رسانده است. در در قالب مقا
  شود:حدودي به موضوع مورد نظر نزديك هستند، اشاره مي

شده چاپ» تمثيل شگردي تعليمي در مثنوي معنوي«)، در مقاله 1400آباد، شبنم؛ و ديگران (فرزانه
پردازي مولانا از تمثيل در داستانتعليمي گيري هاي بهرهبررسي روشدر فصلنامه تحقيقات تمثيلي، به 

  اند.هاي عرفاني پرداختهو بيان انديشه
در  ياجتماع ةييشكوا ليو تحل يبررس«مقالة  در )1392زاده، نوشين (اصغر؛ طالبعلي باباصفري،
  اند.اجتماعي پرداخته به بررسي شكواييه» شعر معاصر

به بررسي  »آفريني تمثيل در مثنويساختار و ساخت«اي در مقاله) 1392كوهي، سينا ( ديدهنجها
  پرداخته است. به ويژه از ديدگاه ساختاري تمثيل و انواع آن در مثنوي معنوي

قرن  انياز آغاز تا پا يدر شعر فارس هييشكوا«اي با عنوان هنامانيپادر  )1392، محمدعلي (نوري
هاي هايي از شكواييهنمونه وبندي كرده را بررسي و طبقهفارسي تا قرن هشتم  هايهييشكوا »هشتم

  داده است. ارائهشاعران تا زمان مورد مطالعه را 
، به بررسي »هاي مثنوي معنوينقش تمثيل در داستان«اي با عنوان ، در مقاله)1393، ماه (نظري

  ت.انواع تمثيل و جايگاه آن در مثنوي مولانا پرداخته اس
 هايهبيشتر به جنب »اعتراض در مثنوي معنوي«مقالة )، در 1398راد، صديقه؛ ذاكري، احمد (سجادي

  .اندهصوفيان، فقها و زاهدان پرداخت نسبت بهعرفاني اعتراض 
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را  ،»بررسي ادب اعتراض در شعر سنايي و مولوي«مقالة )، 1398زاهد، رضا؛ نوري، زهرا (آقاياري
  .اندبه چاپ رساندههاي اجتماعي اعتراض شفاي دل با تأكيد بر ةنامفصلدر 

  تاكنون پژوهشي كه به طور اخص به بررسي نقش تمثيل در اعتراضات فردي و اجتماعي 
ها در مثنوي مولانا بپردازد، صورت نگرفته است و پژوهش حاضر در نوع خود نخستين گام شكواييه

  شود.محسوب مي
  

  مثنوي معنوي مولانا در هاي تمثيليشكواييههاي مايهو بن اعتراض هايمؤلفه
ژانر ادبي اعتراض يكي از  رها و اهداف عالي بنا شده است.مبناي هنجا مثنوي مولوي بردر عتراض ا

با  مولانا يان دردها و معضلات اجتماعي است.كه هدف آن ب است مثنوي مولويدر هاي اصلي مضمون
ريزي قبلي صورت مولوي با هدف و برنامه اشعاركند. اعتراض در اعتراض شروع به افشاگري مي

  در ابعاد فردي يا اجتماعي است.در مقابل ظلم و ستم،  شاعر ةالعمل آگاهاننگرفته بلكه عكس
     بـر از: اعتـراض  نـد  تـرين آنهـا عبارت  مهـم  اعتراض در اشعار مولانا شامل موارد گوناگوني است كه

ها، انتقاد، اعتراض به افراد متظاهر رياكار و اعتـراض  عدالتي، فراموشي، اعتراض بر دگرگوني ارزشبي
  ... .به سكوت و

در زمان حيات مولانا، مغولان كشور را مورد تاراج و غارت قرار دادند و رعـب و وحشـت در دل   
لانا نيز مانند بسياري از مردم آن روزگـار  داختند. از اين رو خانوادة مور انمردم خراسان و نواحي مجاو

امـا جنـگ و   ، از بيم جان رخت سفر بربستند و عازم قونيه شدند. اگرچه قونيه جوي نسبتاً آرام داشـت 
ريزي در اطراف آن و قلمرو سلجوقيان روم تأثيرات منفي بر اجتماع و روند زندگي مردم داشـت.  خون

عدالتي طلبي، كشتار و بيبود كه اختلاف، فساد، جاهمحيطي  روزگار نوجواني و جواني مولانا در چنين
    ،كـرد نسبت به دنيـايي كـه در آن زنـدگي مـي    همين مسأله سبب شد كه وي كرد، و ... در آن بيداد مي

. شخصيت برجستة مولانا وي را بر آن داشـت كـه از هـيچ كوششـي بـراي      باشد بيزارعلاقه و حتّي بي
اين خاموشي و سكوت را بـر اعتـراض بيهـوده تـرجيح داد و      بر بناكردن اين دنيا دريغ نكند؛ دگرگون

ت تمـام       كوشـيد مولانـا   هـا بيابـد.  براي اين آلام و رنجسعي كرد پناهگاهي      بـا پـادزهر عشـق و محبـ
ديگـري برتـري   هـيچ كـس بـر    آرماني مولانـا،   در دنياي. را درمان كند... ها و ها، اندوهها، كينهدشمني

عشق در غالب احوال او را با تمام انسانيت بـا تمـام موجـودات    « نداشت، نه ظالمي بود و نه مظلومي.
داشت، به خاطر اين عشق بود كه تحريـك و  ميبه تفاهم و توافق وا كائناتجزاي زنده و حتّي با تمام ا

شيش اسـتانبول دوسـتي و فروتنـي    كرد، با كرويي تحمل ميم شيخ و قاضي شهر را با گشادهئتوطئة دا
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ت  كرد، بيه جهود معاند با لطف و ادب سلوك ميب كرد،كرد، به قصاب ارمني تعظيم ميمي هيچ كراهيـ
كرد، حتّـي  الهي تلقّي مي ناخرسندي سردار مغول را آيت هيچشست، بيبا جذاميان در يك آب تن مي

ارپـاي خـود را بـه خـاطر     هبه ياري از اصحاب كـه چ  .نموددلي مينسبت به حيوانات هم احساس هم
اي را از سـر راه  به دوستي كه سگ خفته .كردعتاب سخت مي ؛رنجاندمي ،هنگام كه برداشتبانگي بي
سـگ  كرد و بـراي مـاده  خودش يك دستار از قطّاب چرب و شيرين پر مي ؛نمودميپرخاش  ،دور كرد
كـرد و از  برد. اين همه از عشقي كه او را به همة عالم مربـوط مـي  اي زاييده مياي كه در ويرانهگرسنه

وي در مشاهدات و تفكرّات  ).1380:282كوب، زرين( »شدناشي مي ،رهانيدخودي و تعلقّات خود مي
توان دنيا را با اين روش مبارزة معمـول  بارة دنياي پيرامونش به اين نتيجه رسيد كه نمي عميق خود، در
اي متفـاوت  گيري و نگرشش را نسبت به آن تغيير دهد و به گونـه بلكه انسان بايد جهت ؛دگرگون كرد

روم بود و اين طبقه ديـدار او را بـه آرزو    يبا آن كه مورد نظر پادشاهان و امرا به مبارزه با آن برخيزد.
از طبقات پست و فرومايـه   شنشست و اكثر مريدانوي بيشتر با فقرا و حاجتمندان مي«خواستند اما مي

   بست و عزالدين كيكـاووس و اميـر پروانـه را بـه خـود بـار      بودند و او هر چند كه بر پادشاهان در مي
فر، (فروزان» داشتوران را به صحبت گرم ميداد، پيوسته به قصد اصلاح و تربيت، گمنامان و پيشهنمي

1366 :144.(  
     هـاي فـردي و اجتمـاعي از زبـان شـعر يـاري       ه و ناهنجـاري مولانا براي تغيير جو حاكم بر جامع ـ

گيـري از شـيوة   كوشد با بهرهمي ،شناسي متبحر استجويد و با توجه به اين كه انساني پخته و روانمي
ترين شكل ممكن براي مخاطب حكايت در حكايت و تمثيل رمزي مفاهيم اخلاقي و معنوي را به ساده

-تا اثري ماندگار و عملي در ذهن و ضمير مخاطب داشته باشـد. وي بـا بهـره   بيان كند و دروني سازد 

هاي فردي و اجتماعي ذهن مخاطب را بـه مـاوراي ظـاهر    گيري از تمثيل هنگام اعتراض به ناهنجاري
كند تا مخاطب بتواند از ظاهر ملموس و سادة كلام عبـور كنـد و تفكـر عـالي و معنـوي را      هدايت مي

است و در اين نقد اعتـراض  » نقد حال ما«ها و امثال مثنوي خود گفته است حكايت مولانا لمس نمايد.
  هم نهفته است:

 بشـــنويد اي دوســـتان ايـــن داســـتان   
  

 خـــود حقيقـــت نقـــد حـــال ماســـت آن   
  )35 ، دفتر اول:1381(مولانا،                 

  گويد:و در باره ضرورت تمثيل مي
 اين مثل چون واسطه اسـت انـدر كـلام   

  
ــام      ــم ع ــر فه ــت به ــرط اس ــطه ش  واس

  )228 ، دفتر پنجم:همان(                  
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  گويد:در جاي ديگر ميو 
ــد   ــويري كننـ ــي و تصـ ــك تمثيلـ  ليـ

  

  
ــمند  ــعيفي هوشـ ــد ضـ ــه دريابـ ــا كـ  تـ

  )117 :ششمدفتر  همان،(                  
  

-تمثيـل و حكايـت  هاي مثنوي را كه با چاشني اعتراض با توان بسياري از آموزهاز سوي ديگر، مي

هاي فردي و اجتماعي دانست. ها و واكنشاكنش مولانا نسبت به كنشوهاي تمثيلي آميخته شده است 
هاي تمثيلي در مثنوي حاصل نگرش اعتراضي مولانا نسـبت بـه امـور    به بيان ديگر، بسياري از حكايت

دفتر اول مثنوي اولين حكايت  در) 36(همان، دفتر اول: » داستان پادشاه و كنيزك«كه چنان زمانه است.
پذيري، دنيـاگرايي، تزويـر، طبيبـان مـدعي، دلبسـتگي بـه       تمثيلي اعتراضي مولانا در نقد حال ما، نفس

بـر   مولانا تا پايان مثنـوي  ظواهر، و... با مظاهري فردي و اجتماعي آن هم با لحني جدي و قاطع است.
شكايت از ناسپاسان، مغروران، خامان و كساني كه گرفتار در استفاده از اين شيوه اصرار دارد چندان كه 

را كه آخرين حكايت (ناتمام) مثنوي است » ربادژ هوش«ايت تمثيلي كشوند حهاي شيطاني ميوسوسه
(همان، دفتـر   زند.هايي كه بر سر راهش هست نهيب ميبه چاه توجهيو به انسان نسبت به بي آوردمي

  )4777ششم: 
اي خـويش، اغلـب راز و رمزه ـ  اعتراضـي  هاي تمثيلي مولانا در بسياري از حكايتاز سوي ديگر، 

اي ديگـر را بـه   شـود و پـاره  دار مياي از آنها را خود عهدهكند و رمزگشايي پارهمتعددي را چاشني مي
هـاي تمثيلـي فـوق عـلاوه     شماري را از دل حكايتتوان رمزهاي بيگذارد. چنان كه ميمخاطب وامي

گفته آمد استخراج كرد كه حاصل رويكرد اعتراضـي تمثيلـي مولانـا نسـبت بـه امـور فـردي و        برآنچه 
  اجتماعي است.

هاي تمثيلي در مثنوي كه ظاهري اعتراضـي ندارنـد عنصـر    بايد توجه داشت در بسياري از حكايت
    اسـت كـه   دسـته وارسـتگاني   آن مولانـا از  توان استنباط كـرد.  اعتراض را به صورتي نهفته و پنهان مي

بينـد ابنـاي بشـر اسـير     خواهند همنوعان و ابناي بشر را به وارستگي برسانند؛ از اين روي وقتي ميمي
گشايد و براي ايجاد تابد و زبان اعتراض ميهاي حيواني هستند بر نميهاي نفساني و حقارتخواهش

   يعنـي شـعر و تمثيـل را بـه كـار     ها تر با مخاطب بهترين ابزارهاي متناسب زمان و زمانارتباط مطلوب
هـا و  طرفـه آنكـه اعتـراض    كشـد. گيرد و اعتراض خود را به زباني ملايم و غيرمسـتقيم فريـاد مـي   مي

گزاران را در ابعاد مختلف فـردي و اجتمـاعي   هاي تمثيلي مولانا عموم افراد جامعه و حكومتشكواييه
فـرد يـا    كـه  هستند هاييتمثيل هاانات و انسانهاي اعتراضي مولانا از زبان حيوشود. حكايتشامل مي
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د از ايـن روي،  ن ـدهاند مورد خطاب قـرار مـي  هري از فراز و فرود اجتماعيظكه مرا هايي افراد و گروه
گيـرد و  هـاي او قـرار مـي   هـاي تمثيلـي و شـكواييه   همه كس (فرادست يا فرودست) در دايره حكايت

  شود.از هر كس را شامل ميو  استثنايي ندارد؛ اعتراضش هر نوع خطا
اجتمـاعي   -بـه بررسـي نقـش تمثيـل و اثرگـذاري آن در اعتراضـات فـردي         ،در پژوهش حاضـر 

 .شودهاي مثنوي مولانا پرداخته ميشكواييه
  
  فردي هاياعتراض مايةبن

از هرگز  اما ؛دهكر يسپر يياشيدو  رشوو  حانيرو ربتجاعمر و آثار خود را در  زمان زيادي ازمولانا 
كه  وي .نبوده است غافل جمعي تتعاملاو  بطدر روا دممر مختلف تطبقا دشاو ار اعيـجتما ئلساـم

   هاي مختلف زندگي انسان را مورد واكاوي قرار عارفي آگاه و برجسته است با هشياري كامل جنبه
  برد.بين ميرا زير ذره رانتبهكا داركرو  لعماابا نگاه منتقدانه و دهد مي

       هـا و هـا، تبعـيض  هـا، باورهـاي اشـتباه، سـتم    هاي مولانا نسبت به سـنت بسياري از شكواييهمحور 
هـاي بـه   هـا و اعتـراض  ها، نهيـب ها و... مبنايي فردي دارند اما بديهي است حاصل اين طعنرحميبي

  توانند بود.مي مؤثرساحت فردي، در صلاح اجتماعي و تشكيل جامعه آرماني مورد نظر وي 
  هاي اخلاقياعتراض مايةبن الف)

 ب اهميت فراوان اخلاق در بهبوداخلاق به معني طبيعت باطني، سرشت دروني و ... است. به سب
شود و به قول ن علم نيز ياد مياوتقاي كمالات انساني، از آن به عنوضعيت روابط بشري و ار

ي رسيدن از وضعيت مطلوب فنّي است برا اخلاق،«است. » فن«لمان، اخلاق يك انديشمندان مس
تر در اخلاق، از اين نظر اخلاق اساس معنويت است و انساني كه اخلاقي ناموجود به وضعيت موجود

  ).554: 1387(طباطبايي،  ».تر نيز هستاست، معنوي
مايه هاي مثنوي واجد مضامين معنوي اخلاقي است كه بسا در بناي از پيامبدون شك بخش عمده

ا هشوند و براي آنكه تسهيل تفهيم آنها براي مخاطب فراهم شود و نتايج حاصل از آناعتراض مطرح مي
  شوند.هاي تمثيلي همراه ميپايدارتر شود با حكايت

  اعتراض به حاسدان .1
گذشت و مظهر صبر و شكيبايي بود. در باب ي اهل بخشش، و .مولانا روحي بزرگ و متعالي داشت

در مجلس او از هر دستي مردم راه داشتند. حتّي يك «توان گفت: و سعة صدر مولانا ميخلق و خو 
توانست در سماع او حاضر شود و شور و عربده كند. در بردباري و شكيبايي ترساي مست مي
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هاي با اين همه، حسد از رذايلي است كه آسيب؛ )188: 1380كوب،(زرين .»مانند داشتاي كمحوصله
داشت كه برجستة مولانا وي را بر آن مي تاين رو شخصي از در پي دارد. تماعي فراواني رافردي و اج

سادت و دشمني بعضي با وجود اين، حخاطر نشود؛ به حسادت حاسدان صحه نگذارد و از آن آزرده
 هنسبت به مريدان و مرادان مورد توج ـ د وي بودندبصيرت خوبين و بيمريدان كوته غالباً - كسان كه 

ها واداشته الدين چلبي، او را به سرزنش و شكوه و شكايت از آنحسام مولانا همچون شمس تبريزي و
الدين چلبي و حقارت حسودان و معاندان وي از دادن شخصيت والاي حساممولانا براي نشان است.

هايي هستند كه سعي در پوشاندن شخصيت پارهگلدارد كه حسودان، گيرد و بيان ميتمثيل بهره مي
شود الدين كه همچون خورشيدي فروزان است، دارند. از اين رو مولانا ناگزير ميدرخشان حسام
ع) در قعر چاهش زنداني كند. اين ( يوسفالدين را مخفي نگاه دارد و همانند كمالات حسام

برد و درون آن  ع) سر در چاه فرو( عليبدخواهان حسود چنان فراوانند كه مولانا ناگزير است همانند 
  هاي او را نشنود:بنالد تا كسي ناله

 اي ضياءالـــحق حــــسام ديــن و دل  
 هــاپــــارهقصــد كردســتند ايـــن گــــل

ـــرديت را  ـــحرم مـ ـــو مـ ــتمي ك  رس
 م كـز سـرت آهـي كشـم    چون بخـواه 

 ور اســتچــون كــه اخــوان را دل كينــه
  

ــل     ــه گ ــيدي ب ــدود خورش ــوان ان ــي ت  ك
ـــو را  ـــورشيد تـ ـــوشانند خــ ــه بپــ  كـ
ــي    ــو گفتم ــي ج ــرمن يك ــك خ ــا ز ي  ت
ــرم    ــاهي ب ــرو چ ــر را ف ــي س ــون عل  چ

ــي   ــاه اول ــر چ ــفم را قع ــت يوس ــر اس  ت
  )1141، دفتر پنجم: 1381(مولانا،        

  
كند. وي در حين روايت حسدورزيدن حشم بر غلام آن را نكوهش مي مولانا از حسد بيزار است و

حسودان را همچون درختاني كند. وي عواقب حسدورزي را تبيين ميتمثيل قصه و در قالب خاص، 
هاي ديگر همچون مكر، قتل و ... و حسد را منشأ لغزش اي جز پليدي ندارندداند كه ثمرهبد اصل مي

  :داندمي
ــة  ـــ ــاه و امقصـ ــشــــ ــران حســــ  ديــــ

ــرار كـــــلام  ــرّ و جـــ ــد از جـــ  دور مانـــ
ــت    ــال و بخــ ــا اقبــ ــك بــ ــان ملــ  باغبــ
 آن درختــــي را كــــه تلــــخ و رد بــــود   

  

 بــــر غــــلام خــــاص و ســــلطان خــــرد  
ــام    ــرد آن را تمـ ــت و كـ ــد گشـ ــاز يابـ  بـ

 درخــــت؟ا ندانــــد از چــــون درختــــي ر
ــود   ــد بـ ــش هفتصـ ــه يكـ ــي كـ  وان درختـ

  )1563همان، دفتر دوم: (                      
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كند و اثرات سوء اين قبح حسدورزي را در ذهن مخاطب تبيين مي ،با بيان قصه و حكايتمولانا 
شود كه براي در امان ماندن وي همچنين يادآور مي دهد.رذيلة اخلاقي را به خوبي به مخاطب نشان مي

محاسن را ها و كاري نمود و همة خوبيگاهي بايد پنهان ،هااز حسد حاسدان و به تبع آن آزارهاي آن
  آشكار نكرد.
اي تمثيلي است كه ابعاد بيشتري از حسد در دفتر اول مثنوي نيز شكواييه» بيان حسد وزير«حكايت 

  حاسدان را براي مخاطبان آشكار كرده است:ذم و 
 آن وزيـــرك از حســـد بـــودش نـــژاد
ــد    ــيش حسـ ــه از نـ ــد آنكـ ــر اميـ  بـ
ــد    ــي كن ــد بين ــو از حس ــي ك ــر كس  ه

  

ــي      ــوش و بين ــل گ ــه باط ــا ب ــاد ت  داد ب
ــد    ــكينان رسـ ــان مسـ ــر او در جـ  زهـ
 خــويش را بــي گــوش و بــي بينــي كنــد

  )437: اولدفتر  همان،(                    
  و مكاران مكر دل بهاعتراض  .2

شود، از رذايل اخلاقي است كه مكر و نيرنگ كه با تعابيري همچون خدعه و كيد نيز از آن ياد مي
مت و نكوهش قرار گرفته ت مورد مذّبه شدمفاسد متعددي را به دنبال دارد؛ از اين رو در دين اسلام 

 در دفتر اولمولانا  .ز نيستيبا دشمنان اسلام نيز جز در موارد جنگ جا مكري اي كه حتّ گونهاست، به
 استار و بدطينت مكّفردي  كه را وزيرنيرنگ » اه رامكر پادش ريآموختن وز«مثنوي، در ضمن داستان 

كند كه حاضر است زند و وانمود مينيرنگ مي دست به خدعه وش خوي به مقصود نبراي رسيدو 
در جمع مسيحياني كه براي  تواندا اين نيرنگ ميبو  بيني و لب خود را از دست بدهد ،گوش ،دست

را به  هاآنداخل شود و اين گونه   كردند،دل پنهان ميدين خود را در  ،نجات جان خود از دست او
، بيزاري خود را از مكر و نيرنگ نشان حكايت تمثيليمولانا با بيان اين  ببرد. دست خودشان از بين

سازد تا مخاطب با به خاطر ورزي را در ذهن و ضمير مخاطب خود دروني ميدهد و قبح حيلهمي
  مكرورزي بيزار شود و از آن تبري جويد.آوردن اين تمثيل ناخودآگاه از 

 گفـــت اي شـــه گـــوش و دســـتم را ببـــر
 راـــــــدار آور م د از آن در زيـــــربــــــع

  

 ام بشـــكاف و لـــب در حكـــم مـــر بينـــي  
ــا بخ ـــت ــك شفـ ـــواهد ي ــرا اعتـ ــر م  گ

  )679(همان، دفتر اول:                       
  

هاي تجامعه، رفتار و افكار شخصي درمكر مخرّب ثيرات أضمن تبيين پيامدها و تهمچنين مولانا 
دي، اجتماعي و سياسي به نمايش هاي فرجامعه در حوزهداستاني خويش را به عنوان الگوهاي رفتاري 
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و به طور غيرمستقيم به مخاطب  زخم مار و عقرب تشبيه كرده استرا به سلاح يا مكر  وي. گذاردمي
  :سيرت نشوندباشند و مفتون آدميان مارصفت و عقرباهل ايمان بايد هوشيار دهد كه خود هشدار مي

 مـــن هـــلاك فعـــــل و مكـــر مـــردمم 
  

ــژدمم      ــار و ك ــم م ــده زخ ـــن گزي  مــ
  )905 دفتر اول:(همان،                  

  
برد اما در اصل آسيب هره ميآن باگرچه فرد مكّار از كه  داندمي حيله و مكر ، سلاح رادر جايي ديگر

  شود:زند و نيرنگ وي سبب زحمت و آزار خود شخص مكاّر ميفرد مي اصلي را به خود آن
 آن ســلاحت حيلــه و مكــر تــو اســت

  
 هم ز تو زاييد و هـم جـان تـو خسـت      

  )3171: دفتر دوم(همان،                
  رانمتكباعتراض به  .3
هاي دوري و درمان آن را براي مخاطب ر، راهشناخت تكب هايلانا در مثنوي در صدد است تا راهوم

ران بزرگي چون ها از متكبتر كردن آنها و ملموست بخشيدن به آموزهعيني به منظور«روشن كند و 
 ،شاعر كند.ص مير و تواضع را مشخّآورد و حدود تكبنمرود و فرعون هم سخن به ميان مي ابليس،

اين  ةترين راه چاربزرگ كند.مان را نيز به وضوح بيان ميهاي دررزا، راهعلاوه بر شناساندن عوامل تكب
است. خودشناسي و ياري گرفتن از  ورزيدن به پروردگاربيماري در مثنوي شناخت خداوند و عشق

 ةتر از همپير و مهم رفتن در ظلّگپيشگاه حق، قرار اعمالي چون تواضع، استغفار، رياضت، سجده در
  ).84: 1396پور؛ فاني اسكي، (يوسف ».نددرمانهاي ديگر ل راهها توكّاين

ساختن قبح اين رذيلة اخلاقي در ذهن مخاطب، بيني و برجستهو خودبزرگ مولوي براي نكوهش تكبر
نشيند و در ضمن اشعار خود تمثيل مگسي را آورده است كه روي كاهي كه روان در بول خر است، مي

بينـد كـه در دريـايي عظـيم در حـال      ا همچون ملواني ميبا حركت برگ كاه بر روي ادرار خر، خود ر
  شود:شود و دچار توهم ميراني است؛ از اين موضوع به خود مغرور ميكشتي

ــر     ــول خ ــاه و ب ــرگ ك ــر ب ــس ب  آن مگ
 امگفـــت مـــن دريـــا و كشـــتي خوانـــده

ــن    ــتي و م ــن كش ــا و اي ــن دري ــك اي  اين
  

 افراشـــت ســـربـــان همـــيهمچوكشـــتي  
 ام مانــــده مــــيمــــدتي در فكــــر آن  

ــرد كشـــتي   ...زنرايو بـــان و اهـــل  مـ
  )1084دفتر اول: همان، (                    
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شـود و  شدن باغ در فصل پاييز را متذكر مـي در اعتراض به متكبران، تمثيل زيباي خزان در جايي ديگر،
اينكه سرسبزيش از شود از بيند غافل ميكند كه باغ به محض اينكه زببايي خود را از خود مياذعان مي

  رسد.مشيت الهي است پس به خزان مي
 تـــا چـــه زلـــت كـــرد آن بـــاغ اي خـــدا
ــتن    ــد خويشـ ــد و ديـ ــتن را ديـ  خويشـ

  

 هـــا گـــردد جـــداكـــه از او ايـــن حلـــه  
ــتحن  ــين اي ممـ ــال اســـت هـ ــر قتـ  زهـ

  )957 :پنجم (همان، دفتر                   
  

نمـرود و فرعـون آورده اسـت وجهـي تمثيلـي      هايي را كه مولانـا در بـاره ابلـيس،    بسياري از حكايت
  اعتراضي از غرور و تكبر و لزوم برخورداري از تواضع دارند:

ــد  ــير آب شــــ ــوني اســــ  آن ز فرعــــ
  

 وز اســـيري ســـبط صـــد ســـهراب شـــد  
  )466(همان، دفتر پنجم:                    

  هنردان بيمقلّ اعتراض به. 4
بارة امور مختلف  انديشيدن در را به سمت تفكر وكوشد مخاطب خود در ضمن اشعار خود مي مولانا

 زيرا؛ رحذر داردب ،به اجماع استفراخواند و از تقليد كوركورانه كه در حقيقت نوعي خودباختگي 
اعتمادي ريشه باشد و به تبع آن دچار يأس و بيشود انسان از نظر رواني سطحي و بيتقليد سبب مي

  و هرگز با تفكر خلاق به موضوعات پيرامون خود ننگرد. شودبه خود 
گـويي بـه سـمت دام     ،رويگويد، هر گامي كه سمت تقليد مـي هنر ميدر اعتراض به مقلّدان بيمولانا 

  خبر هستي.روي و بيمي
ــري     ـــد ب ـــنّ بـ ــه ظـ ــد ك ــزم آن باش  ح

 آن رســول اســت گفتــهحــزم ســوالظّن  
 روي صـــحرا هســـت همـــوار و فـــــراخ

  

 گــــــريزي و شـــوي از بـــد بـــريتـــــا   
ـــي  ــدم را دام مــ ــر قـ ــولهـ  دان اي فضـ

ــتاخ    ــم ران اوس ــت ك ــي اس ــدم دام ــر ق  ه
  )269: دفتر سوم(همان،                      

  
هنر را بـه سـخره   دادن عواقب تقليد كوركورانه در قالب داستان و حكايت، مقلدّان بيمولانا براي نشان

كه در دفتـر ششـم مثنـوي بيـان شـده       »برفت خر برفت و خر«گرفته است. از جمله در ضمن داستان 
فروشند و بـا آن  شود و صوفيان خر وي را مياست؛ سرگذشت صوفي مهماني را كه وارد خانقاهي مي

نـوا  ديگر صوفيان هـم با تر مسرّت هرچه تمامخبر از آن اتفاق با كنند و صوفي مهمان بيغذا فراهم مي
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هـا  خود را به باد سـخرة آن دهد، در حالي كه سر مي »خر برفت و خر برفت و خر برفت«شده و آواز 
بـا  سـازد كـه   مولانا در اين داستان آن چنان مخاطب را با خـود همـراه مـي    گرفته و متضرر شده است.

  شود.د بيزار ميبا تمام وجود از تقليكند و هاي داستان همانندسازي ميشخصيت
يابيم كـه در  اي از تقليد را در حكايتي تمثيلي از زبان مريد و شيخ ميدر دفتر پنجم مثنوي شكواييه

خندد؛ يك بار همراه با ديگران و يك بار پس شود كه دو بار ميآن تقليد مريد از شيخ به كري مانند مي
  از درك ماجرا.

ــت    ــر اسـ ــد كـ ــز ماننـ ــد نيـ ــس مقلـ  پـ
  

ــاد    ــدر آن ش ــت ان ــر اس ــه او را در س  ي ك
  )1277(همان، دفتر پنجم:                   

  
  اهل شك به اعتراض. 5

علم داراي نويسد، مولانا در اين باب مي .در قلوب است نشيطا از القائات كشر و وسوسه مانند شك،
با ظن و گمان  . يعنيمان در پرواز ناقص و عاجز استاين گُ بر دو بال و گمان داراي يك بال است. بنا

  :حضرت معشوق پرواز كرد سوي منزلتوان به نمي
 علــم را دو پــر گمــان را يــك پــر اســت

ـــك  ـــرغ ي ــرنگون  مــ ــد س ــر زود افت  پ
  

ــر اســت     ــرواز ابت ــه پ ــد ظــن ب ــاقص آم  ن
 فـــزون يـــاي مبــــــاز بـــر پـــرّد دو گـــا

  )1151: دفتر سوم(همان،                   
  

    و به وهم افكندن در ادامة ابيـات فـوق، از داسـتان و تمثيـل بهـره      مولانا براي بيان پيامد شك و گمان
    ، كودكـان گيرد تا به خوبي بتواند منظـور خـود را بـراي مخاطـب ملمـوس سـازد. در ايـن داسـتان        مي

گيرند تا همگي در اند، تصميم ميخانه كه از حضور هميشگي و سلامت استاد خود به تنگ آمدهمكتب
تاد خود وانمود كنند كه رنگ رخسار وي دگرگون شده و احوال وي نامسـاعد  ضمن پرسش احوال اس

برد، دچار ظنّ و توهم شـده و بـه وي تلقـين    و با اين روش استاد كه در سلامت كامل به سر مي است
فتـر  ، دهمـان ( كشـاند. شود كه بيمار است و ناخودآگاه اين ترديد و شك وي را به دام بيمـاري مـي  مي
  )153: سوم

  ناسپاسان به اعتراض .6
شناس است كه در برابر لطف و مرحمت باري تعالي و يا انهاي حقانسان هايناسپاسي يكي از ويژگي

مذهبي، وراي هر دين و اند و اين خصيصه پيش گرفته ديگر بندگان راه نسيان و فراموشي را در
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جويد و مخاطبان خويش را از اين مياز آن بيزاري نيز ست كه مولانا ا اخلاقي و غير انسانيرفتاري غير
جويد و وفاداري و دارد. مولانا براي تبيين بهتر كلام خود از تمثيل بهره ميويژگي ناپسند برحذر مي

كند كه ناسپاسي كردن نه زند و به مخاطب خود توصيه ميشناسي سگ اصحاب كهف را مثال ميحق
(همان، دفتر تر و حقيرتر است. حيوانات نيز پست تنها از انسانيت به دور است، حتي فرد ناسپاس از

  )310سوم: 
ع) و ناسپاسي مردم ( عيسيحكايت تمثيلي از زمان حضرت  در جايي ديگر، در اعتراض به ناسپاسان

  آورد:درهاي رحمتي كه خداوند بر روي آنها گشوده بود و عواقب اين ناسپاسي مي اش اززمانه
ــرد حــق   ــفاعت ك ــون ش ــاز عيســي چ  ب

 گــــــــــدايان ناديــــــــــده ز آز زان
  

 خـــوان فرســـتاد و غنيمـــت بـــر طبـــق...  
 آن در رحمـــت بـــر ايشـــان شـــد فـــراز

  )83 :اول (همان، دفتر                       
  

هاي الهي هستند ولي با ورود به اندكي سختي يا در طعن و اعتراض به كساني كه غرق در نعمت
اي به آورد كه برايش خربزهحكايت ارباب لقمان را مي ،برند به تمثيلناگواري لطف الهي را از ياد مي

         ها قطعه كرد و جز يكي همه را به لقمان داد و لقمان قطعهو ارباب خربزه را قطعه آوردندهديه 
لب به ستايش گشود ولي همين كه ارباب خربزه را به دهان گرفت  ها آنبودن خورد و از شيرينرا 

  ز لقمان علت شكرگزاري را جويا شد و لقمان چنين پاسخ داد:متوجه تلخي آن شد و ا
 شـــرمم آمـــد كـــه يكـــي تلـــخ از كفـــت
ــام تــــو   ــزام از انعــ ــه اجــ چــــون همــ

ــن  ــي كـ ــر ز يـــك تلخـ ــاد و داد مگـ  فريـ
  

 مـــن ننوشـــم اي تـــو صـــاحب معرفـــت   
 انـــد و غـــرق دانـــه و دام تـــو   رســـته

ــاد   ــزام بـ ــر اجـ ــر سـ ــد ره بـ ــاك صـ  خـ
  )1525 :دوم (همان، دفتر                    

  هاي دينيماية اعتراضبنب) 
به  يالتزام عمل هم داشت تايموا را اوو كرده بود و خمولانا روح و روان ي در و مذهب ينيد ماتيتعل
ة كساني باشد كه نسبت به مدعيان دينداري، اعتراض در زمر هم د وخود داشته باش يو باورها ديعقا

  نمايد.
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1. عيان ديندارشكايت از مد  
 مانند قومــ  داري همچون سفيهياما مدعي ديناي انساني است؛ داري امري واجب و وظيفهدين

و مولانا اين  هرگز نجات نخواهد يافت هل سال در بيايان گم گشته است واست كه چ ـ ع)( موسي
  آورد:حكايت را در طعن و اعتراض به مدعيان دروغين دين مي

 ايزادهتــــو بــــرآن رنــــگي كــه اول 
ــه دري  ــره طين ـــيري خم ـــم خمـ  هــ

 ايچون حشيشي پـا بـه گـل بـر پشـته     
ر تيـه       همــــچو قـوم موسـي انـدر حـ

 روز تا شــــب هرولـه   روي هـــرمي
  

ــاده يــــك   ـــيشتر ننه ـــدم زآن ب  ايقــ
 گــرچـــه عـــمري در تنـــور آذري  

 ايگـــر چــه از بـاد هـوس سرگشـته    
 سـفيه اي بر جـاي چـل سـال اي    مانده

 بيــــني در اول مرحلــهخــويش مـــــي
  )1789: دفتر ششم (همان،              

  
    دادن چهرة باطل و دروغـين افـراد متظـاهر كـه ادعـاي دينـداري       مولانا در دفتر سوم مثنوي براي نشان

نمودن در ميان شـغالان  شدن وي و دعوي طاووسيكنند حكايت افتادن شغال در خم رنگ و رنگينمي
گذارد. در اين حكايت كند و با استعانت از اين تمثيل زيبا و مناسب بر سخنان خود صحه ميرا ذكر مي

بينـد، بـين   افتد و هنگامي كه بعد از طلوع آفتاب چهرة خـود را رنگارنـگ مـي   شغالي در خم رنگ مي
ن او را كند كه من طاووسي خوش خط و خـال هسـتم. يكـي از شـغالا    رود و ادعا ميدوستان خود مي

گويد گويد: خير. شغال ميتواني مثل طاووس بانگ بزني؟ شغال رنگارنگ ميكند كه آيا ميشماتت مي
  پس تو طاووس نيستي و بيهوده ادعا و تظاهر به طاووس بودن نكن.

 آن شــــغالي رفــــت انــــدر خــــم رنــــگ 
ــده    ــين شــ ــاووس عليــ ــنم طــ ــه مــ  كــ

كردي تـا   فلانشيديك شغالي پيش او شد كاي 
 ــ ــر برجهـــــــــ ــه منبـــــــــ  يبـــــــــ

  

ــگ      ــاعت درن ــك س ــرد ي ــم ك ــدر آن خ  ان
ــده    ــين شـ ــتش رنگـ ــد پوسـ ــس برآمـ  پـ

 دلانشـــيد كـــردي يـــا شـــدي از خـــوش 
ــي    ــرت ده ــق را حس ــن خل ــا ز لاف اي  ...ت

  )721: سوم(همان، دفتر                        
  

كند كه دينداري امري معنوي و فراظـاهري اسـت و   گيري ميمولانا در ابيات پاياني حكايت فوق نتيجه
با ادعا و تظاهر و دورنگي سازگار نيست و اين گونه حاصـل نخواهـد شـد. وي مـدعيان دروغـين را      
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اند از معنا و مفهوم غافل هستند و عبادات و اعمال داند كه در بند ظواهر ماندهكار ميكاراني فريبدغل
  ي است كه در نزد پروردگار هيچ وقعي ندارد.ها نيز صرف خودنمايي و رياكارآن
  شكايت از شيفتگان دنيا. 2

خواند. اما كند و آن را پلي براي رسيدن به جهان حقيقي ميهايش را لعن نميو نعمت مولانا هرگز دنيا
در داند و بر اين عقيده است كه دلبستگي به دنيا، دامي است كه دل بستن به دنيا و مافيها را مذموم مي

-ها نهاده شده و آدمي را از نيل به حقيقت و عروج به مراتب والاي عرفاني باز ميمسير سعادت انسان

هاي اين جهاني برحذر دارد از دارد. مولانا براي اين كه مخاطب خود را از دلبستگي به دنيا و نعمت
- در دام دنيا اسير مي داند كهتمثيل بهره گرفته است و شيفتگان دنيا را همچون پرندگاني ضعيف مي

  شوند:
 مــــــال دنــــــيا دام مــــــرغان ضــــعيف

ــائن ــك   ك ــوك مل ــود ممل ــتيد خ ــان هس  زم
 باژگــــــونه اي اسيــــــر ايـــن جـــــــهان
ــان    ــوس ج ــان محب ــن جه ــده اي ـــو بن  اي ت

  

ــريف      ــان شـ ــي، دام مرغـ ـــلك عقبـ  مـــ
 هلــك مالــك ملــك آن كــه بجهــد او ز   

 نــام خـــــود كــردي اميــر ايــن جهــان     
ــد ــويي  چن ــان  گ ــه جه ــويش را خواج  خ

  )652: چهارمدفتر  (همان،                   
  هاي عرفانيماية اعتراضبنج) 

هاي عرفاني در شعر فارسي، شكايات مولانا است كه از زبان ني يهيشكواها و اعتراضترين معروف
كه از دنياي حكايت روحي « دردناك و پر از حسرت و اندوه در قالب حكايت؛ شود: شكايتيشنيده مي

عشق به  ـمانند را كنار افكنده است و طوفان يك عشق بي اقال و قيل رسته است، مسند تدريس و فتو
را در پس پشت نهاده است و سرانجام از خود برآمده است و مشتاق بازگشت به ـ  شمس تبريزي

از درد و عشق  انگيز روحاني را در طي حكايت ني كهاصل گشته است و باز اين همه ماجراي شگفت
كوب، (زرين »كند. اين حكايت بيان سوز و درد چنين روحي استو انديشه سرشار است، بيان مي

هاي مادي دهد در حقيقت زبان حال كساني است كه عشقيه را سر مييكه اين شكوا ني ).183: 1362
دنياي رنگ و نياز و دنياي جوياي عشقي هستند كه بتواند آنان را از  هاكند. آنها را سيراب نميآن

سوقشان دهد. اين دردي است كه  ـ دنياي لايتناهي ـ تنگ حد و جسم بيرون ببرد و به مبدأ نامحدود
  سوزند.نه تنها ني، بلكه تمام ذرات عالم آن را دارند و در آن مي
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  دوري از اصلاز شكايت . 1
از خاستگاه نخستين خود به دور مانده و در قفس تن به  مشيت الهي بر آن قرار گرفته است كه انسان

به رهايي از قفس تن، در سراسر مثنوي و  لت اين در بندشدن و راهكارو عود بند كشيده ش
به وطن حقيقي دست  دتوان زماني ميانسان مولانا معتقد است كه « هاي گوناگون آمده است. مناسبت

در حقيقت به ها  . جداييدفنا دست ياب به بقاي بي شود تا چيز خالي از هر شكه مانند ني درون دياب
مهجورشدن انسان از عالم وحدت و هبوط در كثرات موهوم جهان و اسارت در زنجير اين سراي و 

  .)17: 1387(زماني،  »اشارت دارد. فراق از نيستان محبوب
ــخ ــت   تل ــيچ نيس ــو ه ــت ت ــر از فرق  ت

  
 چــون كــه هــر جــزوي بجويــد ارتفــاق 

ــد اي اجـ ـ ـــرشي گوي ــت فــ  مازاي پس
  

 چــون مــرا اهبطــوا بنـــــدي شــدند    
  

 پنــــــاهت غيــــر پيچـــاپيچ نيســـتبـــي  
ــا، (  ــر اول1381مولانــــ  )3903 :، دفتــــ

ــراق     ــدر ف ـــب ان ــان غريـ ــود ج ــون ب  چ
ــخ  ــن تلـ ــي غربـــت مـ ــن عرشـ ــر مـ  امتـ

ــر   ــان، دفتــــ ــوم (همــــ  )4435 :ســــ
 حبس خشم و حـرص و خرسـندي شـدند   

  )925 :اول (همان، دفتر                       
ميل قلب است به ديدار محبوب و مطلوب غايب و دور «نويسد:  چنين در باب اشتياق، فروزانفر ميهم

حاضر و واصل گفته  ةبار اين امري است مترتّب به فراق و لازمه دوري است و در بر و بنا از نظر
شود و چون امور شهودي و وجداني و احوال دروني و سوز و درد عاشقانه قابل تحليل و تجزيه  نمي

باز هم  ،بكوشند در بيان آن هچ آيد و هر گنجد و به عبارت در نمي نيست از اين رو در وصف نيز نمي
 آن دشوار پذير است و تغييربه خلاف امور علمي و مدركات عقلي كه تجزيه ؛مخفي است پوشيده و

  .)10: 1380، فر(فروزان» نيست.
ــان   ــا از زنـ ــنم يـ ـــوان كـ ــه از اخـ  نالـ

ــرده  ــرگ دي پژمـــ ــال بـــ  امزان مثـــ
  

 آدم از جنـــانندنـــدم چـــو  كـــــه فك  
 امخـــوردهكـــز بهشـــت وصـــل گنـــدم 

  )1006 :ششمدفتر ، 1381مولانا، (          
  

نامه يعني ني، به زيباترين شكل ممكن در ديباچة مثنوي مولانا جدايي از مبدأ و خاستگاه اولية انسان را
اسـت و همـراه    كردهآورده و با زباني رمزگونه و تمثيلي حكايت جدا افتادن انسان از عالم معنا را بيان 
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در دام دنيا گرفتار شـده و از سرچشـمة   زيرا  ؛دهدها سوز و ناله و آه و حسرت سر ميبا ديگران انسان
  است.ها جدا شده خوبي

 كنـد بشنو از ني چون حــكايت مـــي  
 انـد كـــز نيستان تـــــا مـرا بـــبريده   

 سينه خواهم شرحه شرحـــه از فـراق  
 كسي كو دور ماند از اصل خـويش  هر
  

ـــدايي   ــي از جــ ــكايت مـ ــا شـ ــدهـ  كنـ
ــده ــرد و زن ناليــ ـــفيرم مــ ــداز نـــ  انــ

ــتياق   ــرح درد اشــ ـــگويم شــ ــا بــ  تــ
 بـــاز جويـــد روزگـــار وصـــل خـــويش

  )3 :دفتر اول ،(همان                        
  
صدا بوده، به جهت سنخيتي هم »مجرّدات«با همنوعان خود  ـ جايگاه اصلي خويش ـانسان در نيستان «

اين جهان طبيعت  لذا اند. جهاني پر از صفا و روحانيت و وحدت را گذرانيده اند. ديگر داشتهيك كه با
جوي آن جايگاه اولي طنين وست كه در جستاهاي او فريادهايي  تمام تفكرات و تكاپوها و نيايش

تواند سوز و گداز و معناي حقيقي اين فريادها را درك كند كه به اصل خويش آگاه  اندازد. كسي مي مي
ت به سوي آن اصل در دلش اين آگاهي در او عشق حقيقي ايجاد خواهد كرد و اشتياق بازگش باشد.
ي و آن در واقع نيستان آن حقيقت كلّ .)5: 1382، (علامه جعفري» .ها فروزان خواهد ساختشعله

افتاده و به مقصدي متمايل است كه به نوعي همان  از آن دور ـني  ـست كه انسان ا  ييوطن و مبدأ
بيان شده نامه مثنوي صورت در نيبه زيباترين  »بازگشت به اصل« اوست و اينجاست كه مفهوم أمبد

  است.
  
  مولاناهاي اجتماعي اعتراضهاي همايبن

 مسائلدنياي امروز از قبيل  مسائلهاي اعتراضي مولانا متناسب با بعضي بدون شك نوع تمثيل
هاي اعتراضي استكباري، استعماري، تجاوزگران و آزاديخواهي به مفهوم امروز نيست ولي تمام تمثيل

آيد. مولانا انسان و جامعه امروز سنخيت دارد و به كار مي مسائلو نگاه اجتماعي او در مثنوي با 
هاي اجتماعي، ، شعر را سلاحي كوبنده و بران عليه همه ناهنجاريهمچون شاعران معترض و متعهد

نمايد طلب ميو آرامش جوبه رغم آنكه مثنوي اثري صلح ها و حاكمان زورگو كرده است.عدالتيبي
خواهي با گذار از ترين اعتراضات اجتماعي و مذهبي و پرچمدار عدالتنماياننده والاترين و ارزنده

و  انمريددادن توجه صدـق هـبمولانا،  يمثنو است.» من انساني«و » يانمن جه«به » من شخصي«
 طمربو ئلمسا سنعكااز ا اما است؛ گرفته شكل يمعنوو  نيدرو لماعوو  قلبي الحودل و ا به نمخاطبا



  60 )                         52، (ش. پ: 1401 تابستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

 يدد سعتو و شخصيت تجامعيّاز گي يژو. اين نيست خالينيز  يخيرتا قايعو و جتماعيا ندگيز به
مهمي  نقش ،ندرو و نفس تزكية دـينافردر  جتماعيا ثدواح كه معتقد است، كند يم حكايت اـمولان
دا در رفتار خود آغاز نمود و سپس در اشعارش متبلور ساخت. مولانا، او اعتراض به جامعه را ابت. دندار

كرد؛ از اين رو در آثارش اعتراض و شكواييه نسبت به خود را به خوبي احساس مينابساماني جامعة 
فقر و فاصلة طبقات اجتماعي و ناامني بسيار فساد ستمگران، حكومت نالايقان،  هاي اجتماعي،نظميبي

مختلف، از طبقات گوناگون اجتماعي نقد كرده  يمولانا انديشمندي است كه به انحا« شود.ديده مي
» .گيرندصوفيان، قاضيان در اين ميان در معرض آماج حملات او قرار مي است. عوانان، فقيهان،

  .)126: 1398راد؛ ذاكري، سجادي(
  پوشان و صوفيانشكايت از خرقه .1

جويي بود كه اوضاع و شرايط را براي نيل به پوشان فرصتقزرگيري تصنعّ اعصر مغول عصر اوج
متعهد  شاعرانحقيقي و  عارفانديدند و با رفتارهاي مزورانه خود اهداف و مقاصد خويش مناسب مي

داشتند. بسياري از شاعران اين دوره كه ها را به اعتراض و شكايت واميآوردند و آنرا به خشم مي
نا كه خود اند. مولاهاي زيادي كردهاند، از دست اين طايفه شكوهنيز بوده ها رند و عارفبعضي از آن

بيند كه خرقة اي سودجو را مي، وقتي عدهاست و آشنا با رموز طريقتصدرنشين محفل عارفان 
مردان خدا را در  اداي تن كرده و براي نيل به اهداف دنيوي و فريب مردم نادان و ابله درويشان را بر

دارد كه هر دارد و اذعان مياو پرده از كار صوفيان مدعي برميشود. د، فرياد اعتراضش بلند ميآورنمي
لباس صوفيان پوشيد، صوفي نيست. صوفي حقيقي كسي است كه اعتقاد پاك و راستين داشته  كس كه

از مدعيان  وي. از اين رو باشد نه اين كه فقط توجه به پوشش صوفيان داشته و به امور ظاهري بپردازد
اما ادعاي  ،اندبهرهدروغين تصوف در رنج بود و در مثنوي بارها به اين طايفه كه از علم رباني بي

 ،دادن چهرة پليد صوفيان دروغين در مقام تمثيلكند و براي نشانكنند، حمله ميعرفان و تصوف مي
  آورد:از خود صداي پرنده در مي داند كه براي به دام انداختن پرندگانها را همچون صيادي ميآن

 الطيـــر، عـــام آموختنــــد  زيـــن لســـان  
 صــــورت آواز مــــرغ اســــت آن كــــلام
 كـــو ســـليماني كـــه دانـــد لحـــن طيـــر؟
ــليمان كـــرد ايســـت   ديـــو بـــر شـــبه سـ

  

 ســـــروري اندوختنـــــدو طمطـــــراق   
ــرد خــام   غافــل اســت از حــال مرغــان م
ــر    ــت غي ــرد هس ــك گي ــه مل ــو گرچ  دي
 علم مكرش هسـت و علـم نـانش نيسـت    

  )4011دفتر ششم: ، 1381مولانا، (          
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بلكه  ؛نشاننداي را نميداند كه عطش هيچ تشنهمولانا صوفيان دروغين را همچون آب شوري مي
  كنند:تشنگي اهل تصوف را بيشتر مي

ــان  ــد درمـــ ــادع دردنـــ ــاي ژاژخـــ  هـــ
ــور ــش  يآب شــ ــان عطــ ــت درمــ  نيســ

ــانع شــد ز جســت   ليــك خــادع گشــت و م
 ــ ــنم او خـ ــت: دردت چيـ ــودگفـ  ود درد بـ

 گريــــزرو، ز درمــــان دروغــــين مــــي  
  

 رهزننــــد و زرســــتانان رســــم بــــاژ     
 وقــت خــوردن گــر نمايــد ســرد و خــوش
ــت    ــبزه رس ــد س ــزو ص ــيريني ك  ز آب ش
ــود      ــرد ب ــاهر ب ــه ظ ــه ب ــود ارچ ــات ب  م
 تـــا شـــود دردت مصـــيب و مشـــك بيـــز

  )4311(همان، دفتر ششم:                   
  شكايت از رياكاران .2

نفاق بيزار است و به طور مستقيم و غيرمستقيم مخاطب خود را از اين رذيلة اخلاقي  واز ريا مولانا 
اند و خواند كه بهر دام خود كمين كردهداري ميرياكاران را همچون گربة روزهدارد. مولانا برحذر مي

  دهند.فريب مي قومي را با اين رياكاري
ـــة روزه  ــت گربـ ــيام هس ـــدر ص  دار انـ
 كــژي صــد قــوم را كــرده بــد ظــن زيــن

  

 خفتــه كــرده خــويش بهــر صــيد خــام       
ــوم را    ــود و ص ـــل ج ــام اهـ ــد ن ــرده ب  ك

  )194: پنجم(همان، دفتر                     
  هاآنو رفتار ظالم  اناعتراض به حاكم .3

ديگر را نكوهيده است و آن را از گناهان نابخشودني و آفات ها نسبت به يكظلم و تعدي انسان مولانا
كند كه هرگاه رهبران و حاكمان جامعه ستمگري داند. او با صراحت لحن بيان ميزندگي دنيايي مي

گيرند. به همين سبب با توجه ديگر راه ظلم و ستم را پيش ميپيشه كنند، مردم جامعه نيز نسبت به هم
روايان ران و فرماناشاعة ظلم و ستم در جامعه، به رهب» النّاس علي دين ملُوكهم«به حديث نبوي 

  كند:ها اين امر را به خوبي بيان ميمربوط است. وي به واسطة تمثيل حوض و لوله
ــت جـــا كــند      خـوي شــــاهان در رعيـ

 هـا دان و هر ســو لــوله  شه چو حوضــي
 چـون كه آب جمله از حوضي اسـت پـاك  
 ور در آن حــوض آب شـور اسـت و پليـد   

 ـ زان كه پيوسته  حـوض  ه بـه ست هـــر لول
  

ـــاك    ــر خـ ــرخ اخض ـــضرا چ ــد را خـ  كن
 هــــالـــــــوله روان در گــولــــــه از آب
ـــاك خـــوش يكــي آبــي دهــد هــر  ذوق ن
ــر ـــي ه ـــوله يكـ ـــان لــ ــد همـ  آرد پدي

 خوض كن در معنـي ايـن حـرف، خـوض    
  )2820: پنجمدفتر  (همان،                  
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-كند و ميحاكم عصر را با طنز لطيفي رسوا ميديده، بيداد و ظلم اي ستماز زبان شوريدهمولانا 

  حتّي داد آنان نيز بيداد است: ،كاري بكنند به ضرر مردم است صاحبان زر و زور هرگويد 
ــي  ــامع م ــوي ج ــهريار س ــك ش ــد آن ي  ش

ــورد  ـــوب خـ ـــدلي ده چــ ــه بيــ  در ميانـ
ــوب  ـــكستي چــ ــي را سرشـــ  زنآن يكــ

ــون ــان روخ ـــفت  چك ــاه و بگ ــا ش ــرد ب  ك
ــت    ـــن اس ــو اي ــر ت ـــي خي ــامع م  رويج

  

ــي    ــق را مـ ـــدار خلـ ــب و چــوبــ  زد نقيـ
ــي ـــرد بـ ـــرو از راه بـ ـــه بــ ـــناهي كـ  گــ

 وآن دگـــــر را بـــــر دريـــــدي پيـــــرهن
ــت   ــي از نهفـ ــه پرسـ ــاهربين چـ ــم ظـ  ظلـ
 تـــا چـــه باشـــد شـــرّ و وزرت اي غــــوي

  )2465: ششم ، دفتر(همان                    
  عدالتي قدرتمنداناعتراض به بي. 4

شدن حق ضعيف و مظلوم براي فطرت بشر پايمال ةهيچ چيز به انداز. آرماني انساني استعدالت، 
مولانا  .آورد عدالتي، كينه و دشمني پديد نمي بي ةانگيز نيست و هيچ چيز به انداز زجرآور و نفرت

ظالم را  دست خويش خواهي مرد.ه كند كه روزي باعتراض خود را به حاكمان ظالم چنين مطرح مي
تّه به مقتضاي عدالت و بشد؛ ال سرنگون خواهد ،داند كه در اعماق همان چاه كه حفر كردهكني ميچاه

  به عنوان مكافات و جزاي اعمال خود، اسير چنين مرگي خواهد بود:
ــاه ــان   چ ــم ظالم ـــشت ظل ـــظلم گ  م

ـــالم ــه ظ ـــول هرك ــر چهــش باهـ ــرت  ت
ــي   ــاهي م ــم چ ــو از ظل ــه ت ــياي ك  كن

ــه   ــتنگــرد خــود چــون كــرم پيل ــر م  ب
  
  

 عالمـــان ايـــن چنـــين گفتنـــد جملـــه  
ــر  ـــدتر را بتـ ـــودست بــ ــدل فرمــ  عـ

 كنــياز بـــراي خــويش دامـــي مــي   
ــي  ــه م ــود چ ــر خ ــن به ــدازه ك ــي ان  كن

  )1312 :(همان، دفتر اول                

  گيري نتيجه
راه سعادت را فراروي مخاطبان تا  كوشيده استزبان است كه همواره مولوي عارف برجستة پارسي
شناسي متبحر . وي انسانپرداختميهاي اخلاقي يافت به تعليم آموزهميخود گذارد و هر كجا مجال 

هاي مستقيم و غيرمستقيم است؛ از اين رو بنا به اقتضاي حال مخاطب در تبيين مفاهيم اخلاقي از شيوه
دي و اجتماعي، براي تأثير بيشتر كلام هاي فرنجاريجويد. وي در بيان اعتراضات خود به ناهبهره مي

 ؛كندمي اعلام را اعتراضش لحن صريح و واژگان با مواقعي در گرچهگو نيست و خود چندان صراحت
ترين شگرد مولوي در بيان مهممثنوي جست.  هايتمثيل در بايد را اعتراض معنايي، بافت در اما



  هاي مثنوي مولانا اجتماعي شكواييه –بررسي نقش تمثيل در اعتراضات فردي                                                   63

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

كاري ندارد؛ بلكه  هاهظاهر قصت. وي در تمثيل به هاي ادبي اسدر قالب تمثيلدر مثنوي،  اعتراض
هاي مثنوي بيشتر از نوع تمثيل آرا و عقايدند حكايات و قصه هاست.هدف غايي او معناي ثانوي قصه

  كنند.ها مفاهيم انتزاعي را ممثل ميكه در شخصيت
ترين و ناگوارترين ترين، پيچيدهراز ماندگاري انديشه، هنر و كلام مولانا يكي اين است كه سخت

كند. مولانا راز كند و با نرمي و ملايمت آنها را به مخاطب القا ميهاي اعتراضي را تلطيف ميشكواييه
هاي تمثيلي يافته است و چه نيكوست كه همچنان گرد زمان بر اعتراض را در تمثيل و حكايت ريتأث

انداز است. ها طنينشيپور بيدار باش او در گوش انسانكلامش ننشسته است و همچنان فرياد تنبه و 
؛ توان خط بطلان كشيدهاي تمثيلي او نميطرفه آنكه بر هيچ كدام از اعتراضات، تمثيلات و حكايت

  انگارند.و نيش كلامش را نوش ميهمگان پذيراي منطق استدلالي اويند 
آورد؛ هاي تمثيلي اعتراضي فراوان ميكايتحها و مولانا در هر يك از امور فردي و اجتماعي، تمثيل

يا » شير و نخجير«چنانكه در باره ستم شاهان و حاكمان به عنوان يكي از ابعاد اعتراضي حكايت 
هايي كه در باره همچنين بسياري از حكايت ؛آوردمي» كردن دلقك سيد شاه ترمذ رامات«حكايت 

اين همه بيانگر اعتبار و . رويكرد مولانا بوده استابليس، فرعون و نمرود آورده است ناظر بر اين 
  است. قائلانساني (فردي و اجتماعي)  مسائلاهميتي است كه مولانا براي 

 وي تمام البته جامعة و است خود جامعة اصلي معترض ويكه  دهدمي نشاناشعار مولانا  بررسي
 خاص طبقات به حكومتي، سردمدارانبه  او اعتراض فرياد. دارد را ناهنجار جامعة يك هايويژگي

 و آشفتگي از دور ايجامعه كه است اين اعتراض از مولوي هدف تريناصلي. است مردم و اجتماعي
 باشند، داشته را يافتهكمال انسان ويژگي كه باشند جامعه در مردماني و باشد داشته وجود عدالتيبي

 در شدهمسخ انسان كه هدف اين با داده؛ بسط عرفان و اخلاق در را تفكرات خود بدين سبب او
مثنوي بيش كند.  آگاه الهي خود حقيقت به شودمي اداره ديني تعصب و استبداد با كه را آشفته جامعة

چيزي به  مدار است و مولانا بيش از هراز آن كه به دين، عرفان و يا هر نكتة ديگري بپردازد، اخلاق
ساختن با آشناو مردم  مختلف ت اقشاروضعي اعتراض بهبا  او در تلاش است انسانيت پرداخته است.

  .هاي اجتماع بكاهدانسان به اصل الهي خويش از ناهنجاري
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هاي اعتراض در مثنوي مولويمايه: طيف آماري بن1جدول   

آماري بسامد مضامين اعتراض در مثنوي نوع  

%29 اعتراض اجتماعي 1  
%16 اعتراض عرفاني 2  
%13 اعتراض ديني 3  
%39 اعتراض اخلاقي 4  
%3 اعتراض فردي 5  

  

  
  هاي اعتراض در مثنوي معنويمايه: بسامد بن1نمودار 

  
اعتراض اخلاقي و اجتماعي عتراض در مثنوي مولوي به ترتيب: ا يةمااساس نمودار فوق بيشترين بن بر

مولوي در مثنوي مسائل اخلاقي و  ترين دغدغةكه بزرگ توان گفتاين مي بر بناگيرد. بر مي را در
  اجتماعي است.

  
  و مĤخذ منابع

 قرآن كريم .1

فصلنامه  ،بررسي ادب اعتراض در شعر سنايي و مولوي، )1398( نوري، زهرا ؛آقاياري زاهد، رضا .2
  .24-1صص  ،، پاييز و زمستان4ش  ،سال دوم، شفاي دل

اعتراض فردی
٣%

اعتراض اخلاقی
٣٩%

اعتراض دينی
١٣%

اعتراض عرفانی
١۶%

اعتراض اجتماعی
٢٩%

اعتراض فردی اعتراض اخلاقی اعتراض دينی اعتراض عرفانی اعتراض اجتماعی
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  .سخنتهران، نشر  سخن، فرهنگ بزرگ ،)1381( انوري، حسن؛ اخياني، جميله .3
 .، تهران: نشر اسلاميهبحارالانوار)، 1386( ي، محمدتقيمجلس ؛ي، محمدباقربهبود .4

 .نشر انصاريان :تهران ،)ص)( امبراكرميپ(سخنان قصار  فصاحهالنهج ،)1383( ، ابوالقاسمپاينده .5

 .نشر فرهنگ صبا: تهران ،خسرو و ادب اعتراض ناصر ،)1385( محمدپشتدار، علي .6

 .هاي فرهنگيموسسه نمايشگاه :، تهرانفرهنگ جامع چاپ و نشر ،)1372( رضاپورممتاز، علي .7

انديشه  اتانتشارتهران: ، الدين محمد بلخيتفسير و نقد مثنوي جلال ،)1382( جعفري، محمدتقي .8
 .اسلامي

 انتشارات دانشگاه تهران.، تهران: نامهلغت ،)1372( اكبردهخدا، علي .9

  .نشر علمي :، تهرانني سرّ ،)1362( عبدالحسينكوب، زرين .10
  علمي. نشر :، تهرانپلّه تا ملاقات خدالّهپ ،)1380( ----------------  .11
، تهران: نشر ها و تمثيلات مثنويبحر در كوزه، نقد و تفسير قصه)، 1389( ----------------  .12

  علمي.
 ، تهران: نشر ني.معنويميناگر عشق و شرح موضوعي مثنوي )، 1385( زماني، كريم .13

 .لاعاتچاپ اطّ تهران: ،نامه در تفاسير مثنويني ،)1378( --------  .14

اعتراض در مثنوي مولانا، فصلنامه علمي تفسير و تحليل  ،)1398( راد، صديقه؛ ذاكري، احمدسجادي .15
  .105- 132صص  ،پاييز، 42شماره  ،11دوره (دهخدا)،  متون زبان و ادبيات فارسي

 علي حداد عادل، تهران.، زير نظر غلامالشكوي دانشنامة جهان اسلامبث ،)1389( قدمعليسرّامي،  .16

  نشر سلوك. :تهران ،هاي سلوكتازيانه ،)1380( كدكني، محمدرضاشفيعي .17
 .انتشارات علمي و فرهنگي تهران:، شرح مثنوي ،)1380( شهيدي، سيدجعفر .18

، بوشهر، فصلنامه »شگردي تعليمي در مثنوي معنويتمثيل ) «1400آباد، شبنم؛ و ديگران (فرزانه .19
  .64ـ  40، دي، صص 50، شماره 13، دوره تحقيقات تمثيلي

 .نشر كتاب پارسه، تهران: الدين محمدزندگاني مولانا جلال، )1366( الزّمانفر، بديعفروزان .20

 .انتشارات دانشگاه تهران ، تهران:شرح مثنوي شريف ،)1380( ------------- .21

  .نشر هوش و ابتكارتهران: ، ترجمه محمد پوينده، شناسي ادبياتجامعه ،)1381( لوييسگلدمن،  .22
 .نشر اميركبير: تهران، شش جلد، هنگ فارسيفر ،)1375( محمدمعين،  .23
  اصفهان: دانشگاه اصفهان.نامه، پايان، يدر سبك عراق هييشكوا)، 1388( نرگسزاده، ملك .24
، تصحيح رينولد نيكلسون، تهران: نشر مثنوي معنوي ،)1381(الدين محمد بلخي، جلالمولوي .25

 اميركبير.
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تبريز:  نامه،، پايانقرن هشتم انياز آغاز تا پا يدر شعر فارس هييشكوا ،)1392نوري، محمدعلي ( .26
 دانشگاه تبريز.

 نيسومي، كاربرد مفهوم تكبر در مثنو يهانهيزم ،)1396اسكي، راضيه (پور، محمدكاظم و فانييوسف .27
  تازه به آثار مولانا) ي(نگاه يادب يپژوهمتن شيهما

)، نقش تمثيل در مثنوي معنوي، نشرية فنون ادبي، سال ششم، پاييز و زمستان، 1393نظري، ماه ( .28
  .11، پياپي 2شمارة 

آفريني تمثيل در مثنوي، نشرية الهيات هنر، شمارة )، ساختار و ساخت1392( ديده كوهي، سيناجهان .29
  .105-128اول، صص 
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